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»یوکابدِ، موسی را به نیل 
خون می سپارد«

 خبرنگار داشــت با جوان فلسطینی مصاحبه 
می کرد که نقاب به صورت داشت تا حین مبارزه 
توسط صهیونیست ها شناســایی نشود. زنی 
میانسال از کنارشان گذشت و بی درنگ نقاب 
از صورت جوان برداشت و از او خواست سربلند 

و نامدار بجنگد...
این تصویر، آخرین تصویر مقاومت فلســطین 
نیست. حالا دیگر اخبار فلسطین مدام به روز 
می شود و آنچه تغییر نمی کند، جنس خاص 
مقاومت در میان مردمش است. سال ها تصویر 
زنــی چفیه بــه دوش که با ســنگ به جنگ 
اسرائیل رفته، یادآور جنس خاص شجاعت در 
دل زنان مقاومت بود. اما حالا آن زن و هزاران 
زن چون او، در ســرزمین کوچک غزه تکثیر 
شده اند و مقاومت فلســطین چون چشمه ای 
از دل خاک غزه جوشــیده و وقت آن است در 
همه فلسطین جاری شود. مگر چند جنگ در 
طول تاریخ این همه سال به درازا کشیده است 
که یک روزش هزاران شهید داشته باشد ؛ که 
داغدارانش جز شــکر خدا به زبان نیاورند؛  که 
70هزار حماسه برای تاریخ به جا گذاشته باشد؛ 
که مادرانش کودکان خود را به خاک بسپارند و 
بعد، از کنار مزار فرزندان خود سنگ بردارند و 
به جنگ بازگردند؟ که از دامن زنانش، مردانی 
برخیزند که ســرزمین خود را به هیچ بهایی... 
به »هیچ« بهایــی رها نکنند و جــان و مال و 
فرزندشــان را فدای خاک سرزمینی کنند که 
سال هاســت خون پدران و مادران و برادران و 

خواهرانشان روی آن ریخته.
زنی که نقاب از صورت فرزند فلسطین کنار زد، 
آنجا چه می کرد؟ مگر غزه میدان نبرد نیست؟ 
چرا پا به خیابان گذاشته بود؟ با چه زهره ای زیر 
آسمانی که مدام موشک می بارد، راه می رفت؟

اگر می گویم زنان، جنس مقاومــت را تغییر 
داده اند، این زنان را دیده ام. این زنان در گوش 
فرزندان خود زمزمه می کنند که سربلندی در 
جهاد و مقاومت اســت. حالا »یوکابدِ« موسی 
را به نیل خون و آتش و موشــک می سپارد و 
آسیه ها او را به خاک می سپارند. این داستان 
نجات و رستگاری در دنیای امروز است که زنان 
و مادران به تصویر درآورده اند؛ مرگ را به بازی 
گرفته اند، جنون را در آغوش  کشیده اند و دنیا 

از شکوهشان در حیرت است.
زنان فلســطین کــودکان خــود را به خاک 
می ســپارند و سجده شــکر به جا می آورند تا 
مرز میان حق و باطل دیگر باریک و غیرقابل 
تشخیص نباشــد. این را مادرها خیلی خوب 
می فهمنــد. می فهمنــد داغ فرزنــد چقدر 
تحمل گداز و طاقت سوز است... می فهمند که 
هیچ مادری توان حمل بدن بی جان فرزندش 
را ندارد، اما آرمان زن فلســطین قوت پاهای 
اوست. می ایستد، تابوت فرزندش را به دوش 
می گیرد، او را به خاک می ســپارد و به خانه 
برمی گردد تــا آن دیگر فرزنــدش را  مهیای 
جنگ کند. هیچ چیز بیشــتر از عشق مادر به 
فرزندش نیست و حالا آرمان جهاد و مقاومت 
فلســطین همان علمی  اســت که پیش تر از 
عشــق بی کران مادران به فرزندشــان، نباید 

روی زمین بیفتد.
زنان فلسطین علمداران مقاومت فلسطینند. 
شب ها در همهمه موشک، در گوش فرزندان 
خود لالایی جنگ می خوانند. در دلشان آرزو 
می کنند کاش همین فردا جنگ تمام شــود. 
70سال است در فلسطین شــهید ان زنده ای 
متولد می شــوند که به خونخواهی شهیدان 

پیش از خود پا به دنیا گذاشته اند.
هفته هاســت مادران دنیا از حماسه مقاومت 
مادران فلسطین در حیرتند. فرزندان خود را 
به جای کودکانی که مادر از دســت داده اند، 
به جای مادرانی که فرزند از دســت داده اند، 
در آغوش می گیرند و شرمگین و خجالت زده 
آغوش هایی که می توانست اندکی از رنج آنها 
را التیام ببخشد، بغض می شــوند، گریه های 

بی صدا می شوند و می بارند.
زنان دنیــا گریه های بی صــدای این روزهای 
جنگ فلسطین بودند و ناگهان از زنان فلسطین 
آموختند جز اشک و گریه، می توان فریاد هم 
بود. حالا زنان دنیا همصدای زنان فلســطین، 
فریادند و این جنس متفــاوت مقاومت زنان 

فلسطین است.
اگر می گویم از زنان فلســطین در حیرتم، از 
آن جهت اســت که هرچه خواندیم و دیدیم 
و گفتیم و شــنیدیم، ذره ای از پرجگری آنها 
را درک نمی کنم. تحســین می کنم اما حتی 
لحظه ای نمی توانم خودم را به جایشان بگذارم. 
هر بار فقط چند ثانیه به رنجشان فکر کردم، 
ساعت ها فرزندم را در آغوش گرفتم و فهمیدم 
زن چنین نبردی نیستم. مادر بودن تنها وجه 
مشترک زنان دنیاست که فهمیدن همدیگر 
را برایشان آســان می کند و من خیلی خوب 
می فهمم چه داغ طاقت فرسایی بر دل مادران 
فلسطین نشسته اســت. آنچه درکش از توانم 
خارج است، غیرت اعلا و علی حده آنهاست که 

با همه اوصاف همچنان رنگ زنانه دارد.
آنچه روشن اســت، وعده الهی است که نصر و 
پیروزی  است. غم انگیزترین روزهای فلسطین 

بْحُ بقَِرِیبٍ؟«. از راه رسیده است و »ألَیَسَ الصُّ
خورشید ظفر در آسمان مسجدالاقصی طلوع 
خواهد کرد و زنان فلســطین فصل تازه ای از 
آزادگی را در دنیای زنان رقم خواهند زد و پس 
از آن فمینیست ها و حامیان آزادی زنان و آنها 
که دم از استقلال و توانایی زنان می زدند، باید 
بنشینند از تاریخ شجاعت زن فلسطین مشق 

کنند تا بدانند عمری به قهقرا رفته بودند.

ریحانه ابراهیم زادگانیادداشت
روزنامه نگار استرس عامل مهم 

حواس پرتی
عدم تمرکز حواس مشکلی 
است که بسیاری از افراد، 
به خصــوص دانش آموزان 
با آن روبه رو هستند. این 
مهم اگر رفع نشود می تواند 
دردســرهای زیــادی را 
بــرای دانش آموز به وجود 
آورد. مهم تریــن بازتابش 
رکود تحصیلی است. دکتر 
آمنه ذاکری روان شناس 
کودک و نوجوان به دلایل 
حواس پرتی دانش آموزان 

اشاره می کند.  

قبل از درمان حواس پرتی 
باید دلیل ابتلا بــه آن را 
بررسی کرد. کودکی که سر 
کلاس تمرکز لازم را ندارد و 
صحبت های معلم را متوجه 
نمی شود یا نوجوانی که در 
کلاس نشسته اما ذهنش 
جای دیگری سیر می کند 
قطعا چنیــن دانش آموزی 
نمی تواند نمــره مطلوب را 
به دســت آورد. بنابراین با 
برخورد تند و خشن پدر و 
مادر روبه رو می شــود. این 
کودک یا نوجــوان به مرور 
زمان از درس زده شده و کار 
به جایی می رسد که فقط 
از ترس والدین خود راهی 

مدرسه می شود.

اگر کودک شــما مدام به 
بیرون از پنجــره یا محیط 
اطــراف نــگاه می کند 
درحالی که قرار است درگیر 
فعالیت هایی مانند تکالیف یا 
کارهای خانه باشد، می توان 
گفت کودک شــما تمرکز 
کمی دارد. اغلب این بچه ها 
اعتماد به نفس پایینی دارند 

و همیشه بی قرار هستند.

کمبود خواب نقش مهمی در 
کاهش تمرکز دارد، چرا که 
فرایند فکری را کند می کند. 
نکته دیگر مضطرب بودن 
کودک یا نوجوان است. او 
همیشــه از موضوعی رنج 
می برد و ذهنش مشــوش 

است.

خیلی از بچه هــا به دلیل 
مشکلات عاطفی و روانی 
تمرکز لازم را ندارند؛ نه برای 
درس نه برای انجام کارهای 
شــخصی خود. از این رو 
پدر و مادرهــا باید با دقت 
زیاد بررسی کنند ببینند 
فرزندشان از چه موضوعی 
ناراحت است یا چه اتفاقی 
ذهنش را به هم ریخته است، 
سپس درصدد برطرف کردن 

آن برآیند.

اولین گام بــرای افزایش 
تمرکز، تنظیم خواب شبانه 
اســت. بین 8 تا 10 ساعت 
خــواب برای رده ســنی 
کودکان و نوجوانان کافی 
است. ســپس تنش های 
خانوادگی را کم کنید و در 
زمانی که کــودک حضور 
دارد به هیچ عنوان مشاجره 

نداشته باشید.

برای انجام تکالیف شــان 
زمانبندی درنظر بگیرید. 
ایــن کار باعث می شــود 
کودک روی نوشتن و مطالعه 
درس ها تمرکــز کند. اگر 
کارهایش را به موقع انجام 
داد با تشــویق خود به او 

اعتماد به نفس ببخشید.

 خواندن با صدای بلند برای 
بالا بردن تمرکز در درس 
خواندن مفید است. هر روز، 
زمانی )10 تــا ۲0 دقیقه( را 
برای کودکان تعیین کنید 
تا مقــالات کوتــاه مورد 
علاقه خود را با صدای بلند 
برای شما بخوانند. این کار 
باعث تقویــت هماهنگی 
دهان، چشم و مغز کودکان 
می شود. ونکته آخر اینکه 
روی میز او را شلوغ نکنید. 
بودن اســباب بازی روی 
میز حواس کودک را پرت 

می کند.«
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روایت دست اول یک مادر فلسطینی؛ از غزه تا تهران

هشتمین  ماه است که انتظار تولد علی کوچکش را می کشد. در این مدت 
تمام اخبار را رصد کرده و دلش را لابه لای خرابه های تصاویر جاگذاشته 
است. بتول دانشجوی رشته پزشکی است. 15ساله بوده که از سرزمینش 
با امید برگشت خارج شده است. می گوید: »بین تحصیل در رشته حقوق 
و پزشکی مردد بودم، اما در نهایت نیاز فلسطین را بیشتر در پزشکی 
دیدم.«  او می گوید: »در این روزها فقط تصویر ذهنی ام این است: »اولین 
سفری که فرزندم را می برم، فلسطین« اما باید قبول کنیم که این روزها 
حال غزه خوب نیست. شب ها احساس تنهایی و ترس از دست دادن 
خانواده  و...؛ این روزها در غزه حال خانواده ها اینطور است. می ترسند که 
از هم جدا شوند؛ تا جایی که رختخواب ها همه در یک اتاق جمع می شود 
که اگر قرار بر شهید شدن هم باشد همه با هم شهید شوند. خانواده ها 
نگران جدا شدن از همدیگرند. دیگر همه خانواده ها یا شهید دارند یا 
مجروح! البته اگر خانواده ای مانده باشد. در این چندروزی که مادر به 
ایران آمده است، من هربار با خاله ها و اقوامم در غزه تماس تصویری 
می گیرم، نگرانم. با خودم می گویم: »یعنی ممکن اســت این آخرین 
تماس تصویری باشد؟ آیا باز هم می بینمشان؟«  میزان خرابی ها آنقدر 
زیاد است که بسیاری از افراد ساعات اولیه بمباران، زنده اند، اما کسی 
نیست که آنها را از زیر آوار بیرون بیاورد؛ پس همانجا دفن می شوند. 
در ساختمان هایی که بر اثر اصابت موشک فرورفته امید به زنده یافتن 
افرادی که در طبقات پایینی بوده اند نزدیک به صفر اســت. شاید در 

طبقات بالایی ساختمان کسی زنده مانده باشد.«

محدث تک فلاحگزارش
مدیر گروه خانواده

فلسطین تمام وجودمان است
نمی گذارد عکس بگیریم، اما تا دلت بخواهد از غزه و فلسطین می گوید. به عربی فصیح ســخن می گوید؛ بدون لهجه. »ج« را »ژ« تلفظ می کند و 
می گوید: »جای ما اینجا نیست. من متولد غزه ام. غزه برای من فقط خاک نیست. 12ساله که بودم از طرف مدرسه برای زیارت به مسجدالاقصی رفته 
بودیم. خیلی از همکلاسی هایم با خودشان کیسه ای آورده بودند تا خاک آنجا را به یادگار ببرند تا در محل زندگی خود بوی بیت المقدس را داشته 
باشند. ما فلسطین را فقط یک قرارداد بین المللی نمی دانیم. آنجا تمام وجودمان است.« »اگر ما گریه می کنیم برای ندامت و پشیمانی نیست؛ برای 
از دست دادن یک انسان است؛ برای نابود شدن انسانیت است.« اینها بخش هایی از کلام مادر بتول است. به تازگی به ایران آمده. مریم خواهر بتول، 
همچون او در انتظار فرزند در راهش است. یکی، دو روز دیگر به دنیا خواهد آمد. مادر که برای همراهی و مقدمات زایمان این 2 دختر به ایران سفر 

کرده، با اقتدار آمیخته به صبر به ما می نگرد. او خود خود فلسطین است.

روزی برای تمام سال
انگار بیانیه می خوانــد؛ محکم، اســتوار و قاطع! »این 
یک عقیده است که نسل به نســل باید منتقل شود. از 
مادربزرگم به مادرم و از مادرم به من. من هم به فرزندم 
و فرزندم به فرزندش. حتی اگر ســال های سال بگذرد، 
روزی می رسد که ما به آنجا برمی گردیم. مردم فلسطین 
به خانه هایشان خطاب می کنند: »ای خانه! هرقدر هم 
که زمان بگذرد ما روزی برخواهیم گشــت.« مادر بتول 
اینها را می گوید. بتول می گویــد : »مادربزرگم برایمان 
تعریف کرده که 7ساله بوده که با حمله به خانه هایشان 
آنان را بیرون می کنند. اینکه خانه شان چطور است. در 
چه محله ای  است. مادربزرگم حتی از دیوارها و همسایه ها 
هم سخن می گفت. همه فلسطینی ها با این آرزو زندگی 
می کنند که »یک روز برخواهیم گشت. این سند خانه، 
این کلیدش و این آدرس! اینجا ملک ماســت.« نشان 
این حرف هم کلید خانه مادربزرگم اســت که به دست 

ما رسیده است.

فصل زیتون، انار و پرتقال
بتول از خاطراتش می گوید؛ از کودکی اش و از خانواده: »زندگی مردم 
فلسطین خیلی به استحکام بنیان خانواده بند است. خیلی از اقوام با هم 
در یک محل زندگی می کنند. تعداد فرزندان ما در غزه زیاد است. به کم 
راضی نمی شویم؛ مخصوصا از زمانی که رژیم صهیون به خانه هایمان 
هجوم آورده و این اواخر هم که قصد نسل کشی دارد، ما با شوهر دادن 
دخترانمان و به میدان فرستادن پسرها، نسل آینده را آماده می کنیم. 
نمی گذاریم زمین پدری مان را غصب کنند. اینجا برای ماســت.« به 
کاغذی که در دستانش بود، اشاره کرد و از سرعت غصب زمین های 
فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی گفت. مادربزرگم همیشه از قدیم 
تعریف می کرد؛ در حال آشپزی که بود، در حال مهمانداری و یا در ایام 
و ساعات قبل از خواب. نمی دانم چرا؟ ولی شنیدن این داستان ها در 
هر سنی برایمان جذاب و شنیدنی اســت. انگار نخستین بار است که 
می شــنویم. از تمام کارهای روزمره روایت می کرد: »در فصل زیتون 
و فصل انار و فصل چیــدن پرتقال و... چه غذاهایــی می پختیم، چه 
کارهایی می کردیم، چــه جاهایی می رفتیم و چــه دورهمی هایی 

داشتیم. «

مقتدر و مظلوم، همچون مردمانش
با برگرداندن کلام این مادر به فارســی، حس لغات را کم 
کرده ام. وطن! کلمه ای که وجودش را سرشــار از امنیت 
کرد. آرام شــد. مقتدر و مظلوم؛ همچــون هموطنانش. 
وقتی از وطن سخن می گوید سراپای وجودش احساس 
می شود. صدای محکمی دارد، اما بغض را نمی تواند پنهان 
کند.  وطن! روحی..گلبی... کلِّ الحَی... کل شیء.. مدارسنا.. 
مساجدنا.. طفولنا... بغضش ترکید، اما کلامش منقطع نشد. 
وطن تنها کلمه ای بود که در این یک ساعت گفت وگویم 
توانست بغضش را نمایان کند. حتی خبر شهادت عمو هم 
 این اشک ها را از خزانه نگاهش بیرون نکشید، اما وطن...

بغض را می خورد و ادامه می دهــد: »وطن برای ما از یک 
مادر هم بیشتر است. فکر ما، وجدان ما، جان ما، اجساد ما؛ 
جایی که حاضری جانت را بدهی تا بماند و برای فرزندانت 
حفظ شود. من در شمال غزه به دنیا آمدم. بزرگ شدم. من 
در غزه مثل ماهی ام. چشمانم را ببندید و هر جایی از آن 
رهایم کنید، بدون باز کردنش به خانه ام برمی گردم. من 

برای غزه ام، از غزه ام و با غزه...

خسته اند، اما ناامید، نه!
خانواده های مقاوم فلسطین نگاه متفاوتی به زندگی پیدا کرده اند. جنگ 
آنها را خســته کرده، اما ناامید نه! در خانواده های فلسطینی به ندرت 
می بینید که تعداد فرزندان یک یا دو تا باشد. همه خانواده ها از 5یا 6نفر 
باید بیشتر باشند. التزام به خانواده یکی از مشخصه های خانواده های 
فلسطینی است. یکی از بخش های شــیرین مقاومت، از لالایی هایی 
می آید که شب ها قبل از خواب در گوشمان خوانده می شد؛ لالایی هایی 
که هیچ کودکی را در غزه پیدا نمی کنید که نشــنیده باشد؛ حتی در 
 ماه مبارک رمضان هم بین کودکان مان شعرهایی خوانده می شود که 

مفهوم نهایی آن مقاومت و حب وطن است.« 

مردم غزه؛ قدردان همه حمایت ها
بتول می گفت: »سال 2014منزل مادربزرگم را زدند. بعدا آنجا را تمیز و 
بازسازی کردند، اما چه سود؟ دیگر خاطرات من لابه لای آن دیوارها نیست. 
خاطرات مان با دیوارهایی که اکنون با خاک یکســان شده اند، دفن شده 
است. خاطرم هست که منزل ما سال 2002توسط اشغالگران خراب شد. اما 
تا یک سال بعد هم برای آرام کردن حرارت و شوق مان در آن محل گذر  و از 
مغازه هایش خرید می کردیم.« فیلم های این روزها را ببینید؛ بچه 10ساله 
دارد برای رژیم صهیونیستی کری می خواند؛ حتی برای مادران مهم است 
که فرزندانشان نام شــهدا را هم به خوبی به یاد بسپارند؛ نه فقط نام، بلکه 
تاریخ و محل شهادت آنها را و حتی نوع خدمتی که در راستای نابودی رژیم 
صهیونیستی انجام داده که منجر به شهادتش شده را نیز به خاطر می سپارند. 
این روزها از حرف ها و کشورهای دیگر و مخصوصا محورهای مقاومت خیلی 
از مردم قدردانند، اما مردم غزه خسته شدند، مردم غزه آب ندارند، برق ندارند، 
اینترنت ندارند، اما قدردان همه حمایت ها هستند. مردم پشت محور مقاومت 

هستند و می فهمند بر آنها چه می گذرد.

مادرانی برای تربیت شهید
بتول می گوید: »از زمانی که به خاطر دارم همیشــه درگیر جنگ با رژیم 
اشغالگر بوده ایم. همیشه شــهید و زخمی داده ایم، اما این موضوع باعث 
نشــده که از مادران این ســرزمین چیزی به جز پرورش شهیدان دیده 
شود.« مادر شهید »عماد عادل« در مواجهه با شهادت فرزندش به سران 
رژیم صهیونیستی گفت: »امروز عماد رفت، اما به جایش 100عماد دیگر 
جایگزین می شــود.«  در فلسطین، ما در ســال یک روز خاص داریم در 
مدرسه که هر دانش آموز باید در آن روز برای همکلاسی هایش روستا و 
اصالتش در شهری که اکنون در سرزمین های اشغالی است را توصیف کند. 
شهرشان با چه خوراکی و مشخصاتی معروف است؟ از اول دبستان باید 
این ارائه را داشته باشند تا بزرگ ترها... بخش مهمی از آموزه های مادران 
این سرزمین به مسائل دینی برمی گردد. ما وظیفه خود می دانیم که دروغ 
»سرزمین موعود« که صهیونیست ها ساخته اند را زیر سؤال ببریم؛ چون 
دین اسلام آخرین و کامل ترین دین است و بیت المقدس نخستین قبله 
است و دومین مسجد حرام. ما مسلمانان صاحب این سرزمینیم. اینجا حق 
ماست. در شهر الخلیل حضرت ابراهیم)ع( دفن شده اند. اغلب پیامبران در 
فلسطین دفن شده اند. با این عقیده و ایمان کودکان مان را بزرگ می کنیم.

چشمان همیشه بیدار مادران غزه


